
سخنگوی وزارت خارجه  در نشست خبری:
 2طلا، یک نقره و یک برنز کاروان ایران 
در ششمین روز از پارالمپیک 2020

 بن بستی در روابط
 تهران- ریاض نیست

 نقره پورمیرزایی
 به یاد سیامند

در صفحه ورزشی بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

صفحه 12 را بخوانید

تغییر نماد فقر به تولید کننده ثروت  اقتصاددانان در گفت‌و‌گو
  با »ایران« ازچگونگی افزایش

 ارزش پول ملی می‌گویند

- اهتمام ما در وزارت 
کشور بر افزایش 

تصدیگری مردم است
- باید به ریشه‌های عمیق 

آسیب‌های اجتماعی 
برسیم

-  رویکرد فرهنگی دولت 
مردم‌گرایی و دوری از 

انحصارطلبی است
 -واکسیناسیون کرونا
 برای ۸۳ هزار هنرمند

 در اولویت است

 رئیس سازمان برنامه و بودجه
 اعلام کرد

گفت وگو با رئیس سازمان رفاه؛ 
خدمات و مشارکت‌های اجتماعی 

شهرداری تهران

 ورود بلندگوهای ضایعاتی 
به کلاس‌ها و جلسات آنلاین

زالی خبر داد

برخــی  اعتقــاد  بــه  ملــی  پــول  ارزش  افــت   
اقتصاددانان، به مرگ خاموش اقتصاد تعبیر 
شــده اســت، اتفاقــی کــه درکنار کاهش شــدید 
قــدرت خریــد مــردم، اقتصــاد را نیــز از تعادل 
خــارج می‌کنــد. در شــرایط فعلی نشــان دادن 
اینکه ارزش ریال کاهش یافته است، به تحلیل 
و فرمول‌های پیچیده نیاز نــدارد و هر ایرانی به 
روشنی آن را درک و تجربه کرده است. براساس 
محاســبه گر تورم مرکز آمار ایران، ارزش ریالی 
100 تومــان درســال 1360 بــه 104 هــزار و 417 

تومان درسال 1399 افزایش یافته است...

 کپر در قلعه گنج
 راه‌های  هتل شد

ریال ارزشمند

سیاست انقباضی را 
 برای پیشگیری

 از مشکلات  در پیش 
خواهیم گرفت

کارتن‌ خواب‌ها را در 
 فهرست واکسن
 قرار نمی‌دهند

هابرماس می‌گوید... 
آهن قراضه خریداریم

کاهش ۷ درصدی 
 فوتی‌های کرونا

 در تهران

سرمایه گذاری هنگفت 
امریکا برای افزایش 

امنیت سایبری

خبر های تصویری از 
استودیو خبر روزنامه ایران.  

خبرها و تحلیل‌های روزانه 
را هرشب  از استودیو خبر 

»ایران« ببینید . دراین 
برنامه علاوه بر اخبار 

تصویری، تحلیلگران 
وکارشناسان به تحلیل 

رویدادهای روز می‌پردازند. 
همچنین آخرین ویدیو های 

گروه چندرسانه‌ای »ایران« 
و نیز کلیپ های تصویری 

جذاب هر روز به تصویر 
کشیده می‌شود.

استودیو خبر 
»ایران«

بارکد را اسکن کنید 
 واخبار و تحلیل‌ها

  را از استودیو 
»ایران«  ببینید

ëë عدم قرارداد بعضی از بیمارستان‌ها با
تأمین اجتماعی/ یک شــهروند: بعضی 
از بیمارســتان‌ها طــرف قــرارداد با بیمه 
نیســتند؛ این امــر باعث مشــکلاتی برای همــراه بیماران 
می‌شــود. جــا دارد مســئولان محتــرم بــه ایــن موضــوع 

رسیدگی نمایند.

ëë /افزایــش زمان رفــع نقص آییــن نامه ثبــت اختراعات
آقای عابدی: از مســئولان محترم تقاضامندیم نسبت به 
افزایش زمان رفع نقص آیین‌نامه ثبت اختراعات اقدام 

لازم صورت پذیرد.

نظــــــر 
مـــردم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای ســلام 
شــما، حــرف شــما و پیشــنهاد شــما را مــی 

شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

 سه شنبه‌های 
شعر »ایران«

 نــه، آدمــی نمی توانــد وطنــش را 
جعبه هــای  در  بنفشــه ها  همچــون 
چوبی کوچک بگذارد و با خودش ببرد 
به هرکجا که دلش خواســت! آدمیزاد 
ناچار است که با بازآفرینی آنچه روزی 
نامــش وطن بوده اســت را این بار در هیــأت مفاهیم انتزاعی دیگرانــی که به تماشــای آن دنیا می نشــینند، پاره های آنچه اســت، دنیای دوباره ای، دنیای تازه ای بســازد برای خودش و از چمدانــش جا مانــده و آنچه روزی در چمدانش جا نشــده 

کــه بــر حافظــه ات می نشــیند/ منــم«، »از ترمیــم حافظه ام کلمات/ که از فصل جفت گیری درخت ها در جنوب می آید/ »ناگهــان/ نفس هــای قابــل شمارشــی/ کــه از راه مخفــی حفظ آن قلمروهای زمانی و مکانی به وضوح می بینیم:شــود. در جای جای این مجموعه، نقش پررنگ حافظه را در شاعر نه از آنها خلاصی دارد و نه می خواهد که از آنها خلاص عصــری خاص انــد که بر حافظه شــاعر جا خــوش کرده اند و شــب و روز و صبــح و عصر شــعر او نیــز شــب و روز و صبح و خاص، ســاحلی خاص و... را مدنظر دارد و در همین راســتا، خیابانــی خــاص، کوچه ای خــاص، کافــه ای خــاص، دریایی و... در مفهــوم عــام نیســتند، بلکــه او دقیقاً خانــه ای خاص، مجموعه، خانه ، خیابان ، کوچه ، کافه ، دریا ، ســاحل ، کوچه کند. فضاسازی ها و فضاپردازی های شعرهای چمنکار در این از قیــد تعلق به مکان هــا و زمان های عینی و نــه انتزاعی رها خاطره ها.شاعر این مجموعه نمی تواند و نمی خواهد خود را رو بــه اضمحــلال، امــا مُصــر و پرتلاش بــرای حفــظ همواره از پاره های از دســت رفته زمانی و مکانی، در بستر حافظه ای نگاه منتشــر شده  است، چنین اثری اســت؛ دنیایی بازآفریده چمنــکار کــه در قالــب مجموعه  شــعر و از دریچه انتشــارات  »رمــز عبــور بــر بال هایــم«، تازه تریــن اثــر مکتــوب روجا »زمان« و »مکان« کشف کنند.

تهران، پاریس، استراســبورگ...«، »با ذکرِ نامِ ســتاره ها بیا/ با منتهی می شــود«، »تــو اینجایــی/... / در خاطــرات برازجان، »حافظــه ام آرام آرام/ مثــل پلکانی ســرد/ به اواخر زمســتان »و بــاران هــر دوازده بار در دقیقه/ بــر حافظه پنهانم بدمد«، و خالــی می شــود حافظه پنهانم/ از راهروهای ســرد شــب«، برمی گــردم«، »امروز/ خاطــرات را از انبار بیرون آوردم«، »پر 
از آن ارتــزاق می کنــد و آنجا کــه آن را تهــی و ناکافی می یابد، یعنــی روح هنرمند تا جایی  که انبان خاطره هایش پر اســت، محتــوم که انســان، یــا خاطره دارد یــا رؤیا، صحــه می گذارد؛ خیال/ که پله اضطراری این زندگی  اســت« و بر این واقعیت نمی بیند، بــه خیال پردازی پناه می برد، کــه: »پناه می برم به و خاطره بازی هــا و زیــر و رو کــردن کیســه خاطــرات را کافــی مــی آورم...« و درنهایــت، یعنــی آنجــا کــه دیگــر خاطره هــا حافظــه اش امیــد می بنــدد کــه: »روزی/ اســم تــو را بــه یــاد بــاز همچنان بــه آینده ای نزدیــک برای چنــگ زدن به دامن »امروز سه شــنبه اســت/ و مــن اســامی را به یاد نمــی آورم«، و گاه گاه اگــر از به خاطر آوردن ناامید می شــود و می گوید: یاد شبی بلند...«

و  خیال پــردازی  دامــان  بــه  دســت 
رؤیابافی می شود و مگر رؤیا و خیال، 
چیــزی غیــر از خاطره هایی انــد کــه 
بایــد در آینــده ســاخته و بــه ذخیره 

ارزشمند حافظه افزوده شوند؟ 
عناصــر  اهمیــت  و  محوریــت 
»یاد«، »خاطــره«، »حافظه« و... در 
این مجموعه، درواقع نشــأت گرفته 
از اهمیت و محوریت عناصر زمانی 
و مکانی اســت. شــاعر بارهــا و بارها 
تعلــق خاطر خود را به مکان ها ابراز 

می کند:
تنــت بــودم«، »این بار/ مرگ را از خودت بتکان/ آســمان را و آیرین!/ سرزمین مادری ات دریاست«، »من/ بومی سرزمین بسیار خاص و مشخص است:»سرزمین مادری ات دریاست/ لفظ »وطن« یا »ســرزمین« از آن یاد می شود، باز هم مکانی مکان در شــعر او، اســمی خاص و مشــخص نیســت و تنها با بــود/ که جنوب از جنگ بــه خود می پیچید...«و حتی آنجا که می کشــید/ همان شــب/ که جنوب از جنگ به خود برنگشته خــورده اســت«، »همــان شــب/ کــه ســتون فقرات نخــل تیر گذاشــتم توی امــروز...«، »تــن من به جنوب هــای جهان گره »عاشــقت بودم/ که پاییز را پیاده گریستم/ جنوب را بوسیدم که از فصل جفت گیری درخت ها در جنوب می آید/... منم«، »نفس های قابل شمارشــی/... / 

هــر روز/ رو به تصویری تکراری گشــوده می شــود«، »از پنجره اســت، بیزار است:»از پنجره این اتاق بیزارم/ از قابِ ثابتی که و از هــر آنجــا کــه »آنجــا« نیســت و از آن »ســرزمین« دور »این بار/ با سطرهای تازه بیا/ با سرزمین دوباره«شــناخت/ از شقیقه های خیســت؛ ســرزمینی که ترکم کرد«، پیلــه/ پروانه بیــرون آمدم/ تو را از بندبند انگشــتانت خواهم زمیــن را/ ســرزمین را از خودت بتــکان«، »این بار/ اگــر از این 
به سلامت از مرز بگذرند«، »حالا که داری به من فکر می کنی/ را بریــز روی فــال میــز/ دریــا از کافــه ســرریز کنــد و/ ماهی هــا گذشــته بود«، »حالا که  داری بــه من فکر می کنی/ عطر قهوه به بال فرشــته ای فکــر می کردی/ که لغت به لغــت/ از مرزها شــوم/ شــدم«، »خلقت زمیــن/ از خیــال تو آغاز شــد/ وقتی نمی خواســتم آه بلنــدی در غربت شــوم/ نمی خواســتم دور »سه شنبه بود/ به دلت افتاده بود از مرز می گذریم/ گذشتیم/ »اگــر جهان/ از اســامی مرزهای بســته دوری می کــرد...«، نسبت به آن سوی آن خط فرضی داشته باشد:به اینکه کدام سوی آن خط فرضی ایستاده باشد و چه حسی معنایی خوشایندی برای او دارد و گاه رنجش می دهد، بسته آن دارد، خطی فرضی اســت به نام »مرز«؛ واژه ای که گاه بار در این میان اما، مکانی که شــاعر حســی دوگانه نسبت به این اتاق بیزارم/ از آبی چرک روبه رو...«

آخریــن دارایــی عاطفی خود در مشــت گرفته و از شــعری به و قابل لمــس اســت کــه شــاعر آن را همچــون تنهــا دارایی و عناصر وابسته به زمان( به شیء واره ای محسوس و ملموس مفهــوم انتزاعی زمــان )و آنچه گذر زمان را نشــان می دهد و یادکــرد دیروزها و امید به فرداها، همه و همه حاکی از تبدیل رفت و برگشت ها و توالی های زمانی، انقطاع ها و انفصال ها، پــاک« و »پــلان آخر« و گذشــته از این عناویــن، عنصر زمان، »آخرهای اردیبهشــت«، »فردا«، »دیــروز«، »پاییز«، »فصل کمال ســاختاری خود بر زمان، در عنــوان نیز وامدار زمان اند: در ایــن مجموعــه، چندیــن شــعر عــلاوه بــر اتــکای تمــام و »یــاد«، »خاطره«، »حافظه« و... را این قدر مهم کرده اســت. به عنوان ســرزمینش برگزیده اســت و همین است که عناصر گذاشــتنِ مکان هــا، اینــک در زمــان بیتوتــه کــرده  و زمــان را اســت، گــو اینکــه شــاعر اساســاً بــا عبــور از مرزها و پشت ســر مهم تــر از »مکان« امــا در این مجموعه، عنصــر »زمان« خواب هایم از مرز گذشته اند«
بــه در زمــان گذشــته، حســرت گذشــته، دلتنگــی بــرای گذشــته مضمونــی ای کــه دارند، بــا زمان، گذشــت زمان، جــا ماندن چمنکار در تمامی اشــعار ایــن مجموعه و با هر محوریت تق تق سکوتی ممتد را/ بر گلوگاهم حک می کند« و...خــواب بیــدار نخواهد کرد«، »اســتخوان شکســته ای هــر روز/ کشــیدم«، »دیگر زنگ هیچ ســاعتی/ بچه های مدرســه را/ از »شــاید شــبی دیگر/ تکه تکه های شــعرم را/ از زیر آوار بیرون مــی رود/ دیــروز برمی گــردد/ و فــردا هرگــز از راه نمی رســد«، مویرگ های آسمان/ ماهی ها آویزان بودند«، »زمان به عقب ساعت ســه صبح/ امروز/ چهارشنبه است«، »آن شب/ که از خواهــد بود/ به ســاعت نــگاه خواهــی کــرد/ و خواهی گفت/ کرده اند«، »روزی اســم تو را به یاد می آورم.../ دســتان تو گرم بسته/ به وقت باران/ این باله های وقت نشناس/ مرا زمینگیر باله های شــبیه پلک های بســته/ به وقت اول صبح/ چترهای تــو روز را بــا شــب«، »مرا به تاریک روشــنا دعوت کــن«، »این ســرد شــب«، »نام تــو دریا را با زمین آشــتی خواهــد داد/ نام بار در دقیقه/ پر و خالی می شود حافظه پنهانم/ از راهروهای آسمان می دمد/ و شش هایت از روز پر می شود«، »هر دوازده از اســتخوان های روز می گذرد/ اســتخوان روز می ترکد/ کمان را/ توی آســمانش می گذارم«، »خورشــید را ببین/ که چطور/ نجات می دهم/ کوچه ای می نویســم خاکی/ ماه نجات یافته گیرایــی شــناور شــراب«، »دارم مــاه جامانده از شــبِ پیش را بیــدار خواهی ماند/ آخرهای اردیبهشــت/ نبش خــرداد/ در مرا/ در پک های طولانی قهوه خواهی نوشــید«، »یک شــب/ »یک روز صبح/ از خواب بیدار خواهی شــد/ و نامه سرگشاده درســت رأس ســاعتی که بــه جاده های جهان آلوده اســت«، بــه آن نشــان که/... شــتاب بگیرند عقربه هــا...«، »قــرار ما/... خواهــم کرد«، »بیا در زندگی بعدی ماهی باشــیم«، »نشــان از خــودت بتکان...«، »فردا/ خورشــید را زودتر از خواب بیدار با ســطرهای تازه بیا/ با ســرزمینِ دوباره«، »این بــار/ مرگ را لای کتابی قدیمی/ کــه ورق می زنی/ و می خوانی«، »این بار/ از بندبنــد انگشــتانت خواهم شــناخت/... از شــعری قدیمی نگــه دار«، »این بــار/ اگر از این پیله/ پروانــه بیرون آمدم/ تو را »حالا که  داری به من فکر می کنی/ زمان را روی پنج شنبه شعر دیگری می کشاند: بــودن  امیــدوار  و  دلخــوش  و 

فــردای نیامــده درگیــر اســت،  این 
درگیری بــا کلان مضمون زمان، در 
عاشــقانه های ایــن کتــاب، بیشــتر و 
بهتــر خود را نشــان می دهــد؛ گویی 
تمامی حســرت های جهــان، آنگاه 
که عشق فرایاد آدمی می آید، رنگ 

و بویی دوباره می یابند. 
شــعر »فردا« در مجموعه »رمز 
عبــور بر بال هایــم« را باید چکیده و 
عصاره تمام آنچه گفتیم دانســت؛ 
ترکیبی درهم جــوش و امتزاج یافته 
از عاطفه، نوســتالژی، دلتنگی برای 
زمان و مکانی دوردســت و دست به گریبان بودن با ساعت ها، 

نمی توانم خرده ریزهای دیروز را/ دور بریزمضربان های پیچیده لای ساعت/ آسمان/ پاییز/ جاده... // نه/ بــود// امــروز/ خاطــرات را از انبار بیــرون آوردم/ دریــا/ فردا/ بــود/ از آســمان/ از نام مرا که می خوانــدی/ از صدایت خالی شــوق دیدنــت را پاشــیدم روی فــردا// فــردا/ از دریــا خالــی جنــوب را بوســیدم/ گذاشــتم توی امــروز/ جاده را پوشــیدم/ می خوانــدی// عاشــقت بــودم/ که پاییــز را/ پیاده گریســتم/ لای ســاعت/ کــوک کــردم روی صدایــت/ وقتی کــه نــام مــرا »عاشــقت بــودم/ کــه... ضربان هــای قلبــم را/ پیچیــدم روزها، فصل ها: 
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لیلا کردبچه
شاعر و منتقد ادبی

تعبیر واژه  شــعر را سؤال کنیم؛ چه تعبیری به کار    اگــر بخواهیــم بنا بــه تجربه  ادبی، از شــما 
شکل منظومه  فکری، واژه های هستی شناسانه، دانســتن پدیده ها و خوانش فردی از آنها که به شــناخت اســت. شــناختی مبتنــی بــر موضوع مجیــد افشــاری: شــعر در لغت بــه معنای خواهید برد؟

کنیم؛ توســعه ای در تعریف ایــن تعبیر خواهیم بخواهیم میزان اثرپذیری جامعه از شعر را رصد بــا زیســت شــهروندی خــود باشــیم و در واقــع   اگر به دنبال درک رابطه ای از این شناخت نشانگان متن نمودار می شود.
ســرمایه های اجتماعــی بــدون تردیــد درصدد بــه عادت هــای اجتماعــی اضافه شــود کم کم و دلســوزان فرهنگ و هنر بدهد. اگر ســنت نقد بگیرد و اجازه  نقد را با شرح صدر به دوستداران محتوا تأمین شود و دولت از تصدی گری فاصله کرامت انســانی بدون قید و شرط باید در تولید شــود باید بگویم پرسشگری، مطالبات مدنی و توســعه  فــردی و ســطح فرهیختگــی ارزیابــی شهروندی قرار اســت نسبتش با شعر  از منظر پســند شــعر را بیشــتر برمی تابــد. اگــر زیســت انصراف به شــعر تعریف شود آن بخش عامه زیســت شــهروندی اگــر از منظــر انتخــاب و داشت؟

بســیاری از قرن ها برای ابراز احوال انســان و این    چــه دلیلــی می توان برای ترجیح شــعر در ترمیم رخنه های بی اعتمادی برمی آیند.
هــم جنبه  بــارزی از چرایی شــعر برای زیســت همدلی و هم افزایــی و تأثیرگذاری بر مخاطب از او ولــو بیشــتر بــه زبان ما اضافه شــده اســت. کــه در تحقیقی خواندم بالای چهارصد عبارت افزایش ظرفیت زبان مادری  مثل آثار ســعدی آفرینش زیبایی و جاذبه های نگارشــی، نوآوری زود بیایی دیر اســت و هزاران شاهد مثال دیگر. می گویند: آن چنان منتظرم در ره شوق/ که اگر یا بــه جای خیلــی منتظــرم و مشــتاق دیدنت کــر/ من عاجــزم ز گفتــن و خلق از شــنیدنش. می گویــم: من گنــگ خواب دیــده و عالم تمام می خواهــم بگویــم حــال مــرا درک نمی کنــی ندهم چنین غمی را به هزار شــادمانی  یا وقتی غم تو خجســته بــادا که غمی اســت جاودانی/ شادی عوض نمی کنم؛ به زبان شعر می گویم: می گوییم. مثلًا می خواهم بگویم که غم تو را با و اســتعاره کارویــژه دارنــد کــه جمع آنهــا بیان کارســاز نیست و تشــبیه و تمثیل و کنایه و مجاز و ضعف حــالات و عواطف قیدهای کم و کیف جامعه  انســانی اســت. گاهی برای بیان شدت ادراکات، عواطــف، حــالات فــردی یــا جمعــی شــعر زبــان برتــر و زبــان دیگــر بــرای بیــان روزگار عنوان کرد؟

شما از شعر، زندگی طبق الگوهای جامعه  مدرن    چقدر فکــر می کنید براســاس این تعریف انسانی است.
شــعر حاصــل می شــود. به طــور کلــی می توان تعریــف بــه مصــداق، از رویکردها به چیســتی مثــل گل کــه مصــداق زیبایی اســت. بــه نوعی بنابراین بهتر اســت تعریف بــه مصداق کنیم. شــعر تعریف واحــد، جامــع و مانع نــدارد. به شعر احتیاج دارد؟

وجــود دارد عواطف انســانی وجــود دارد و بیان کاغــذ  کتــاب را از جهان مدرن گرفت تا انســان توصیفات شاعرانه می شوند اما نمی توان بوی اجتماعــی بــرای بیــان حــال، گاهــی جایگزین و ادات اختصاری پذیرفته شــده در شــبکه های ابزارهــای معاصر متفاوت اســت... ایموجی ها شــیوه  بیان عواطف و توصیفات قطعاً حســب خود اســت و یــک کارمند در بــورس توکیو... اما با زیســت بدوی، محتاج بیان عواطف انســانی حاصل نمی شــود آنگونه که یک بومی آمازون محیطی شوند، در هســته  مرکزی آنها تصرفی هستند و عواطف هر چند دستخوش متغیرهای می دهــد پــاره ای نیاز هــای انســان ازلــی، ابدی بــه اقتضای زیســت جهــان معاصــر را نمایش جامعــه  مــدرن ابــزار و ادوات  دیگرگــون شــده موسیقی، تصویر، کشــف و اندیشه باشد. اساساً رویکردها می شود. نوشــتاری که دارای عاطفه، )برهان، جدل، سفسطه، خطابه، شعر( چکیده  جزو صناعات خمــس منطقیون قدیم بدانیم عطف به هنــر ممزوج شــوند و در نهایت آن را دارنــد قوه  تعقل عطف بــه دانش و قوه  عاطفه و نیکویــی کــه در هنــر و علــم و اخــلاق تجلــی و نظــم. در زمره  معنویــات مثل زیبایی، دانایی شاعری و فنون و صناعات ادبی در قیاس با نثر اســتعداد و طبــع و الهــام و جنــم و بارقــه و آنِ فــن یــا هنــر بــودن عطــف بــه ذوق و قریحــه و فهرســت وار برشمرد. در ســاحت کلمه و معنا گفــت منظرهای رویکــرد به شــعر را نمی توان 
   این شعر که شــما آن را زنده و زایا می دانید عواطف تجلی در شعریت دارند.

 در رویکرد تاریخی شعر چقدر این وضعیت پیچید و موکول به مناسبت متنی می شود.نشــود البته نمی تــوان نســخه ای بــرای تعادل عینی و ذهنی تعادل باشد تا مخاطب سردرگم اخوان است و تعادل؛ که میان تعابیر و نشانگان و مضمــون مثال درخشــان آن شــعر زمســتان تناســب داشــتن توصیــف و روایت بــا موضوع امکانات زبانی و شــبکه  تناســب است. تناسب؛ تناســب و تعادل اســت. ترکیــب؛ بهره مندی از البتــه بــا رعایت ســه اصل بایســته کــه ترکیب، و مکان ها: خردورزی، خیال پردازی، زبانمندی؛ شــعر دارای سه رکن اســت در همه  زمان ها به چه عوامل و عناصری متکی است؟
مجید افشاری: کنشگر ی های سه گانه  تقابل، آرمانی قابل استخراج است؟

و را می تــوان در ســه نحلــه رصد کــرد. مضامین می کند. بــه طور کلی  رویکرد تاریخی  به شــعر انســان، پدیده/ پدیده؛ هســتی شــاعر را نمودار تعامــل و تقــارن میان انســان/ پدیده، انســان/  مســلمات  مشــهورات،  از  کــه  تعابیــری   مناقب. بــا شناســه های ثابت و متعارف شــده داشــته اند. مثــل حمد و مدح و قــدح و مراثی و که پیش برنده نیستند فقط به آنها نگاهی دیگر دستخوش تکرار مشهورات و مقبولات شده اند انســانی. متأسفانه اکثر شــاعران در طول تاریخ مقبولات اخذ می شوند. حدیث نفس و بزنگاه و 
می تــوان شــعر را پدیــده ای بی نیــاز از آمــوزش نظام بخشــی بــه ایــن موضــوع نمی شــود. آیــا موجود مشــهود اســت. هیچ تلاشــی هــم برای    فقدان آموزش شــعر بشدت در وضعیت برای جامعه  مخاطب.

از البته تــا جایی معتبر اســت که مانــع خلاقیت آموزش از بایســته های جهان شــعر اســت. دانست؟ نشــود.    تقلیــد  ســازی  شــبیه  بــه  منجــر  از پذیرش امر آموزش است در تمام حوزه های و کوشایی. رشد و اصلاح و توسعه  فردی ناگزیر رایجی داریم: »درس وُ مشق«: یعنی آموختن اســت کــه نیاز بــه اســتدلال نــدارد. مــا عبارت آموخته ایم؛ به قدری آموختن در شعر، بدیهی آموختنــی اســت. مــا حــرف زدن و نوشــتن را عاطفه  شــعر آموختنی نیست اما بیان عاطفه زبان خیلی کهن شــیوه نشــود. به طور خلاصه در مطالعــه  آثــار قدمــا و معاصــران اســت تــا گفتمــان نهادینه می کند البتــه توصیه ام توازن ســعدی در غــزل نحو خوبــی را در ذهــن برای و به حافظه ســپردن آنها کارآمد اســت یا زبان مثــلًا برای تســلط  یافتن به وزن، اشــعار مولانا تــا جایی کــه تأثیرگــذاری اش بازدارنده نباشــد جایز می داند که از طرز شــاعری تقلید شود اما آموزشــی ام این امر را برای شــروع مشــق شعر ضرورت هــای منفی در آموزش اســت و تجربه  و 
در کرده اند. در این خصوص هم از شما بشنویم. دســت اندازهایی برای توســعه  این مسیر ایجاد کوشــش در شــعر و امکان مکانیکی شدن شعر، موضوعاتــی انحرافــی هــم چــون جوشــش و    منتقــدان نظــام آموزشــی شــعر بــا طرح انسانی. شــده  ذاتــی  مهــارت  افشــاری:  دل چگونــه گفتن جوششــی اســت. انســان در مجیــد 

عمومــی درخصــوص شــعر بــود نــه بدعت یا و آنچــه ایــن حقیــر بیــان کــردم بایســته های نوشتار. احکام ادبیات توصیفی اند نه تجویزی مــلاک انتخاب اوســت نــه معیــار ارزش ادبی هیجان شــهودی اش باشــد. ســلیقه  مخاطب و ترکیــب عبارات. هــر چند پس از فرو کاســت ســه با تو دم زنم. حواســش به شمارش هست صــوت و گفــت را برهم زنــم/ تا که بــی این هر پریشــان گویی نیســت. مولانا می گوید: حرف و برای اســتاد کزّازی باشــد. پریشــان حالی بهانه  اشــعار خاقانــی مفهوم نباشــد در مــواردی اما اســت. بــرای همیــن ممکن اســت بــرای بنده زبــان مفهوم و نامفهوم دارد که آن هم نســبی مفاهیم اند. شــعر زبان ســاده و پیچیده ندارد. گفت  و  شــنود می کنیم نه کلمات، کلمات ابزار شاعر کرده است. چند گزین گویه: ما با مفاهیم در گذشــته دانســت که مهارت هایی را سرشتی شــاید بشــود هر جوششــی را به تأثیر کوششــی کوششــی بــه نحــو غریــزی محقــق می شــود. کوششــی اســت. حتــی در خــواب هــم فراینــد چــه بگویم؟ چگونــه بگویم؟ برای کــه بگویم؛ خــواب هم شــعر می گویــد. اما تأمــل در اینکه 
یــا شــعر در مــدارس نرســد، نمی تــوان بــه تولید دیرینــه ای بــه درک ضــرورت درس نامه هــای قطعاً تا ســرزمین شــعر با چنین پیشــینه و ادعا! داشــت  خــوش  دل  مؤثــری  شده است فروپاشی ارزش ها و گسست هویتی و کاســب کاری بــا مضامین اگر شــایع شــود که حاکــم هنرمنــد نمی ســازد؛ هنــر فــروش چــرا و عقیده نویســی آن هــم متأثــر از امیــال نظام تربیــت نســلی هنرمنــد را طلبــکار بــود. عقده محتــوای 

فنــا در چرخه  شــعر مجســم شود، بســیار مطلوب حقوق شــهروندی، اخلاق گرایی و زیبااندیشی مجیــد افشــاری: اگــر ارزش هــای کریمانه و تربیت مدرس این وضعیت را اصلاح کرد؟نگرفتــه اســت. آیــا نمی تــوان در قالــب طرح و ارزش گــذاری بــرای تدریــس در شــعر صورت شاعران فعالیت دارند و هیچ تعیین صلاحیت    چــرا در بحــث تربیتــی شــعر صرفــاً خود قطعی است. بــه  را  بســیاری  ظرفیت هــای  مــا  ایــن جفــاکاری در جامعــه  داده ایم. قلم های بسیار زیادی از عقده پراکنی اســت.  و  را نــه در لاف و شــعار عوام فریبانــه که در عمل فرهنــگ و هنــر به خــود بیایند و زیرســاخت ها معیشــتی قابــل بخشــش نیســت. بایــد اهالی حــرام شــده اند 
و هدایت گریــزی شــاعران بخصوص شــاعران    نقش جایزه های ادبی را در هدایت بخشی ایجاد کنند.

از مجید افشــاری: از منظر ایجــاد رقابت های جوان چگونه ارزیابی می کنید؟ بهتــر  امــا  اســت  خــوب  هنــری  و ســالم  جانبــداری  حق کشــی،  می دانــی.  کمابیــش بنــده   داوران  آرای  در  متولی گرایی در جوایز و جشنواره ها آن هم نوع را بــه رضایــت نســبی رســانده اســت ولــی بــا ملــی و محلــی مرســوم شــده کــه اهالی شــعر در نهایــت بــه شــکل جزیــره ای، کلــی جایــزه  وســاطت های ذهنی به انتخاب آثــار بپردازند. تربیــت شــوند و داوران شایســته و مســتقل از نشــت می کنــد. مگــر اینکــه  ناقدانــی صالــح مصلحت اندیشــی 
به خوانش اســتاد جمشــید مشــایخی اعتباری داشــته اند منتهی شود. خوشحالم که این غزل نیز هم بــرای خودم و هم مخاطبانی که لطف اســت انتخــاب کنــم به زنــده  کــردن خاطراتی در ســال های واپســین دهه  هفتاد نوشــته شده مجیــد افشــاری: شــاید اگــر این شــعر را که براساس جهان فکری شاعر امروز باشد.کــه فکر می کنید می تواند مؤیــد این گفت وگو و حُســن ختام این گفت وگو انتخــاب کنید. اثری انتخــاب خودتان یکــی از آثار خــود را به عنوان    برگردیــم بــه اصل قصه! آقای افشــاری به دولتی اش موافق نیستم.

دیگر گرفت.

 یا آرزوآدم ها یا خاطره دارند
نگاهی به مجموعه »رمز عبور بر بال هایم« روجا چمنکار/ نشر نگاه

باری سوار گرده مردم نکرده ایم
خود را به نعمتی گذرا گم نکرده ایم

طوفان چشیده ایم و تلاطم نکرده ایمدریای شوربخت و صبوریم، سال هاستیک جو طمع به خرمن گندم نکرده ایمدست تهی ما و تهی دستی تنور

یک شاخه از درخت تو هیزم نکرده ایمجنگل گواه باش اگر خانه سرد بود
زور زبان منطق مان می دهد نشان

ما با زبان زور تکلم نکرده ایم
از روی خشم سنگ ترازوی عدل را

هرگز نثار شیشه مردم نکرده ایم

با خون دل وضوی عبادت گرفته ایم
با خاک هر دیار تیمم نکرده ایم

خورشید بر جنازه  ما اعتراف کرد
با شهر بی چراغ تفاهم نکرده ایم

ما را به جرم آینه بودن شکسته اند
زیرا به روی رنگ تبسّم نکرده ایم

نمی توان بوی کاغذ را  از جهان گرفت
گــروه فرهنگی: گفــت وگو با اهالی ادبیات که خود در دایره  کارشناســی تولیــت  دولتی قرار دارند می توانــد نگاهی از درون به 

بیرون باشــد. همیشــه یکی از مطالبات  هنرمندان امکان دخالت ورزی در چرخه  تصمیم گیری ها و ارزشــیابی آثار بوده است 
و اتفاقــاً هر کجــا که این اتفاق رقم خورده امکان تعامل مطلوب تر و تبادلات ســازنده تر اجتماعی رقم خورده اســت. »مجید 

افشــاری« از جمله شــاعرانی است که سال ها در شورای شــعر و ترانه به همراهی دیگر اســاتید و کارشناسان کوشیده است که 
داشته است. در این گفت وگو تلاش شده است واقعیت ملموس ادبیات امروز را با او مرور کنیم.    اتفاقات بهتری را با شاعران تجربه کند. افشاری سابقه  تدریس شعر و داوری رویدادها و همکاری با نهادهای حرفه ای ادبیات را 

فرهنگ و هنر به خود بیایند و زیرساخت ها را نه در لاف و در جامعه  معیشتی قابل بخشش نیست. باید اهالی بسیار زیادی از عقده پراکنی حرام شده اند و این جفاکاری است. ما ظرفیت های بسیاری را به فنا داده ایم. قلم های و زیبااندیشی در چرخه  شعر مجسم شود، بسیار مطلوب  اگر ارزش های کریمانه و حقوق شهروندی، اخلاق گرایی 
شعار عوام فریبانه که در عمل ایجاد کنند

گفت وگو با مجید افشاری شاعر و ترانه سرا
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محصولات چند رسانه‌ای »ایران«

 قیمت درتهران و البرز 2000 تومان / دیگر استان‌ها 1500تومان  Tuesday  31 Aug 2021  سال بیست و هفتم   شماره 7712  سه‌‌شنبه  9 شهریور 1400  22 محرم 1443  16 صفحه

 روزنامه »ایران عصر« 
گامی تازه  در اطلاع رسانی مجازی 

معمای »قارچ سیاه«
دکتر طبرسی متخصص بیماری های عفونی در گفت وگو با »ایران« تشریح کرد

فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونای استان تهران خبر داد منع تردد از ساعت 10 شب به بعد، 
 تأثیری در کنترل کرونا نداشته است

 احتمال پایان محدودیت های شبانه 
زالی: باید درباره مواردی که زحمت، هزینه و نارضایتی ایجاد می کند، تجدید نظر کنیم

 سال بیست و هفتم
 شماره 7711 

 دوشنبه 
 8 شهریور 1400

 21 محرم 1443
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 ما برای درمان مبتلایان به کرونا بخصوص در بیمارانی که دچار افت اکسیژن می شوند مجبور به 
استفاده از کورتن هستیم؛ اگر این افراد به دیابت یا بیماری نقص ایمنی هم مبتلا باشند، احتمال 

بروز قارچ سیاه در آنها افزایش می یابد

 دارودرمانی به تنهایی برای شکست این بیماری کافی نیست و جراحی درمان اصلی محسوب می شود

  افراد دیابتی یا افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی در صورت ابتلا به کرونا از خود درمانی پرهیز کنند
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کاربــردی و صمیمــی.  ســرپناه‌هایی ســاده، 
ســقف‌های ســاده‌ای کــه زیر تیغ آفتــاب کویر 
می‌توانند دما را تا 15 درجه سانتیگراد کاهش 
دهنــد و بدون کولــر و برق، ســایه‌ای خنک را 
فراهم آورند. کپرها، پناهگاه بی‌ارائه ســاکنان 
حاشــیه کویــر در زهکلوت، شهرســتان رودبار 
جنوب، قلعه گنج، بستک، کوخرد و...هستند. 
ایــن ســرپناه کــه با شــاخه‌های درخــت نخل 
یا همــان »شــاک« و »داز« ســاخته می‌شــود 
بخش جدانشدنی از میراث معنوی مناطقی 
همچــون کپر در گرمای طاقت فرســای کویر، 

جایی خنک است.
سال‌هاســت که اهالی جنوب کرمان برای 
پوشــش ســقف و دیواره‌هــای کپرهایشــان از 
برگ‌های داز اســتفاده می‌کنند. در این میان 
افراد خلاق و باهوشی هم بودند که با همین 
برگ‌ها، حصیر‌های باکیفیتی می‌ساختند، اما 
فقط برای رفع نیاز خود و اقوامشان از این هنر 

بهره می‌بردند.
گنــج  قلعــه  شهرســتان  کــه  زمانــی 
به‌عنــوان شــهر پایلــوت اجــرای طرح‌های 
طــی  شــد،  انتخــاب  مقاومتــی  اقتصــاد 
تفاهمنامه‌ای، توســعه اقتصــادی این دیار 
بــه بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی 
به‌عنوان معین اقتصادی واگذار شــد. یکی 
از طرح‌هــای اقتصاد مقاومتی، اســتفاده از 
ســازه‌های کپری برای رونق گردشــگری در 
این منطقــه محروم بود. مبنــای طرح این 
بــود که همچنــان کــه در برخی کشــورهای 
آفریقایــی،  و  لاتیــن  امریــکای  آســیایی، 
ســازه‌های بومی به مزیت‌های گردشــگری 
تبدیــل شــده‌اند، می‌تــوان کپــر را هــم بــه 

مزیت گردشگری قلعه گنج تبدیل کرد.
ëë نخســتین هتل کپری جهان در محروم‌ترین

نقطه کشور
محمــد جهان‌پور مدیــر هتــل قلعه گنج 
بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه قلعه گنــج جزو 
محســوب  کشــور  بخش‌هــای  محروم‌تریــن 
گفــت:  »ایــران«  بــا  گفت‌و‌گــو  در  می‌شــود، 
همچنــان که رهبــر معظم انقــاب فرمودند 
که اقتصاد مقاومتی را براســاس داشــته‌های 
بومــی شــکل دهیــد، بــا بررســی‌های انجــام 
شــده و براســاس الهــام گرفتــن از کپرهــا کــه 
ســکونتگاه‌های ســاکنان ایــن منطقه اســت، 
نخســتین هتل کپری جهان طبق داشته‌های 
بومــی منطقه که برگ درختــان خرما و برگ 
درختان داز بود ســاخته شد. تا آن زمان حتی 
یک میهمانسرا در این منطقه وجود نداشت.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن هتــل به‌عنــوان 
پایلــوت و با هــدف میزبانی میهمانان ســایر 
بــه  ورود  بــرای  کــه  اقتصــادی  شــرکت‌های 
شهرســتان می‌آمدنــد ســاخته شــد، افــزود: 
ایــن هتل کــه محلی‌هــا آن را به‌لحاظ شــکل 
ظاهری، به هتل توپ می‌شناســند، در مدت 
8 ماه ســاخته شــد. همزمان با افتتــاح آن در 
فروردین ماه ســال 1395 و در همان روزهای 
ابتدایــی تمام ظرفیــت آن پر شــد. این هتل 
دارای مســاحت یــک هکتــار و بــا 30 واحــد 
اقامتــی، یک لابی، رســتوران روباز، رســتوران 
سربســته، واحدهای اداری، قسمت پذیرش 
و محل فروش صنایع دســتی محلی ساخته 
شــده اســت. هتــل دارای معماری ســازگار با 
محیــط و الهام‌گرفته از ســاخت و ســازه‌های 

بومی است.
وی با بیان اینکه تأسیس این هتل کپر را از 
نمــاد فقر به ثروت تغییر داد، اظهار داشــت: 
سعی شــده است مســافران در مدت اقامت 
خــود زندگــی بومــی در کپــر را حس کننــد. از 
ایــن‌رو تلاش شــده تــا هیــچ گونه تراشــی به 
چوب‌هــای »داز« که مهم‌ترین رکن ســاخت 

این سازه هست، داده نشود. 
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 گروه سیاســی/ احمد وحیــدی ضمن تشــریح رویکردهای 
وزارت کشــور دولت سیزدهم و تعیین معیارهای مورد نیاز 
بــرای انتخاب اســتانداران، تأکید کــرد: اســتان‌ها باید محور 
توســعه کشــور باشــند و اســتانداری‌ها و ادارات دولتی محل 

اعمال سلایق شخصی و سیاسی نیستند.
وزیر کشــور کــه در برنامــه‌ای تلویزیونی حضور یافتــه بود در 
ابتدای سخنان خود با ارائه گزارشی از سفر رئیس جمهوری 
به استان خوزستان، گفت: »خوزستان دارای مشکلاتی است 
که بعضاً حل نشده است و ریاست جمهوری تأکید داشتند 
نخستین ســفر به خوزســتان باشــد. انتخاب هدفمند بود و 
بویژه که این بخش درگیر مشکل آب بود تا تصمیم‌های لازم 

به‌سرعت گرفته شود.«
وحیــدی در ادامه با بیــان اینکه وزارت کشــور تجمیع کننده 
فعالیت‌ها و بسیج‌کننده ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف 
کشــور اســت گفت: وزارت کشــور باید در جایگاه اصلی خود 
بنشــیند و ارتقای کیفیت و کفایت حکمرانی رخ دهد. البته 
حکمرانی مشمول جریانات دولتی نیست، یک امر عمومی 
است که باید بین مردم و دولت تعریف شود. موفقیت و هنر 

بزرگ این است که نقش بیشتر را به مردم بدهیم.
به گزارش ایرنا، وزیر کشور در تشریح اعتقاد خود بر افزایش 
نقــش مــردم در اداره کشــور اظهار داشــت: »بوروکراســی‌ها 
بســیاری از هنجارهــای بیــن مــردم را از بیــن بــرده اســت و 
دولــت همه‌کاره و مردم هیچ‌کاره می‌شــوند؛ مــردم باید در 
انتظــار تصمیم دولت باشــند و همه چیز وابســته به دولت 
می‌شود که این امر اشتباه است و با الگوی اسلامی ایرانی ما 
نمی‌خواند؛ باید این مهم بازســازی شــود. حکمرانی باید با 

الگوهای بومی شکل گیرد.« او در این باره افزود: »در گذشته 
در حکمرانی آب، مردم میراب داشتند و خودشان تصمیم 
می‌گرفتند این نظام را ما یعنی دولت‌ها به‌هم زدیم و یک 
دستگاه نشانده‌ایم. از این دست مثال‌ها زیاد است و اهتمام 
ما شناســایی این موارد برای کاهش نقــش دولت و افزایش 

تصدیگری مردم است.«
ëëتأکید بر ضرورت اجرای سند آمایش سرزمینی

وزیــر کشــور در ادامه به موضــوع مهم اجرای ســند آمایش 
سرزمینی به عنوان یک سند استراتژیک بالادستی پرداخت 
و توضیح داد: اگر برنامه‌های مختلفی که در سطوح بخشی 
و اســتانی و ملی در تعادل قرار نگیرد، مشکل‌ســاز می‌شود. 
ما برخی صنایع را جایــی بردیم که آنجا کمبود آب داریم و 
در آن زمــان بــه این مهم توجه نکردیــم و این عدم تعادل، 
کشــور را دچار مشــکل کرده اســت. وحیدی تأکید کرد: چند 
ســند بالادســتی مهم داریم که باید خوب اجرا شــود. ســند 
آمایش سرزمینی از اســتراتژی‌های بالادستی برگرفته شده 
و این اســتراتژی‌ها در یک ســند واحــد به تجلی جغرافیایی 
سیاســت‌های بالادستی منجر شــود و در این سند همه چیز 

روشن است و مسیر این‌گونه مشخص می‌شود.
وحیدی با بیان اینکه اعتقاد دارد کشور باید استان محور اداره 
شــود و نه وزارتخانه محور، درباره نقش اســتان‌ها در اجرای 
ســند آمایش سرزمینی گفت: »همسو کردن و ایجاد تفاهم 
عمومی امری ضروری است. کسانی که قرار است این اسناد 
را اجــرا کنند باید اختیــارات لازم را برای تصمیمات داشــته 

باشند. 

فرهنگــی: وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در نخســتین 
سفراســتانی خــود بــه اصفهــان تأکیــد کــرد کــه رویکرد 
از  دوری  اصــل  بــر  ســیزدهم  دولــت  برنامه‌هــای 
انحصارطلبــی و توجــه بــه همــه بخش‌هــای عمومــی 
فرهنگ و هنر در جامعه اســتوار شده است. وی با اشاره 
بــه اینکه چتر دولت انقلابی و مردمــی برای همه اهالی 
فرهنگ و هنر جا دارد، خاطرنشــان کرد که دولت به دور 
از قطب‌بندی‌های کاذب خواهان خدمت‌رسانی به آحاد 

مردم است.
ëëاصفهان، برخوردار از فرهنگ اصیل دینی و اسلامی

آنطــور کــه در گزارش روابــط عمومی ایــن وزارتخانه 
آمده، محمدمهدی اســماعیلی روز گذشته با حضور در 
گلستان شهدای اصفهان، در نخستین سفر استانی خود 
گفــت: »از شــهدا طلب می‌کنیــم در راه پرفراز و نشــیب 
رسیدن به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی یاریمان کند. 
یــاد و خاطره شــهدای بــزرگ دولت، شــهدای والامقام 
رئیس‌جمهــوری شــهید محمدعلــی رجایــی و آیت‌الله 

باهنر را گرامی می‌داریم.«
وی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان دارای ۲۳ هــزار 
شــهید و بیــش از ۴۰ هــزار جانبــاز و ایثارگر اســت، ادامه 
داد: »اصفهان کانون شــهادت و جهاد اســت. این استان 
پیشــتاز در عرصه جهاد و شهادت است و امروز فرزندان 
دلیر و جهادی اصفهان در ســنگرهای دفاع از انقلاب در 

عرصه‌های مختلف حضور دارند.«
اســماعیلی افزود: »اصفهان در مقوله فرهنگ و هنر 
دارای فرهنــگ اصیــل دینــی و اســامی بــوده و فرهنگ 

غنی شیعی اسلامی در این استان ظهور و بروز پیدا کرده 
اســت. فرهنگ و هنر در کنــار ارکان تمدنی در هم تنیده 
شدند، همچنین آرایش زیبایی از فرهنگ و تمدن ایرانی 

اسلامی در میدان امام)ره( تبلور یافته است.«
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در بخــش دیگری از 
ســخنانش گفت که امیدواریــم در دولت مردمی حضور 
پربرکــت فرزنــدان اصفهــان و نقــش آفرینــی آنهــا در 
عرصه‌های فرهنگی و هنری را شاهد باشیم. اسماعیلی 
ادامــه داد: »هــم اکنــون دولتــی مردمــی روی کار آمــده 
اســت و فردی به‌عنوان رئیس‌جمهــوری از جانب مردم 
انتخاب شــد کــه رویکرد و شــعار خــود را مردمــی بودن 
انتخاب کــرد.«وی گفت: »مقام معظم رهبری)مدظله 
العالــی( در دیــدار بــا اعضــای هیــأت دولــت ســیزدهم 
تأکیــد کردنــد دولتــی که افتخــار او عنوان مردمی اســت 
بایــد بتواند این را در حرکــت و رویکردها حفظ کند. طی 
ســال‌های گذشته بازگشــت امید به مردم را در عملکرد 
و کارنامه‌هایی که در مبارزه با فســاد آغاز شــده مشاهده 
می‌کنیــم. در حــال حاضــر بخــش عمــده‌ای از ســرمایه 
اجتماعی کشــور بواسطه بی‌تدبیری‌ها از بین رفته است 
که امید به اصلاح و روند بهبود کشور با انتخابات خرداد 

دوباره شکل گرفت.«
به‌گفته اســماعیلی، دولت سیزدهم مفتخر است که 
خط مشی خود را از شهیدان رجایی و باهنر انتخاب کرده 
و هویــت ایــن دولت عدالت، مبــارزه با فســاد و خدمت 
خالصانه و بی‌منت و مردم باوری در تمامی اقشار است.

احمد وحیدی، وزیر کشور:

 استاندار پروازی 
نمی‌خواهیم 

وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین سفر استانی خود به اصفهان:

چتر دولت برای همه اهالی 
فرهنگ و هنر جا دارد 
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